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   اسلامی تطوّر توحید ذاتی در فلسفۀ

  طبیقیت - یعرفان نظري با رویکرد تحلیلو 
  1رستمیابراهیم                                                                                                                   

                                                                                      پزشکی شیراز علوم استادیار گروه معارف  اسلامی دانشگاه
  چکیده

هاي دینی اصل توحید است. در مورد حقیقت توحید آراء پایه و اساس همۀ اصول و فروع آموزه
 ابی به فهمیدر صدد دست طبیقیت - یپژوهش حاضر با رویکرد تحلیل متعددي بیان شده است.

ل ذات به تحلیرو اولاً و بالعالم هستی است. از اینمراتب آن در  صحیح مسألۀ توحید با همۀ
 ،اسلامی أعم از مشایی و صدرایی و عرفان نظري و تطبیق آنها با یکدیگر توحید ذاتی در فلسفۀ

 و ثانیاً به تبیین توحید صفاتی و افعالی پرداخته شده است. از نتایج این پژوهش آن است که
ر فلسفه د واقعیت و حقیقت یک چیز است و تفاوت فلسفه و عرفان، در فهم واقعیت هستی است.

أعم از مشایی و صدرایی، إسناد وجود به ماسوي االله را حقیقی دانسته و معتقد به توحید  ،اسلامی
داراي همه  ،واجب الوجود در رأس سلسله علل و وجود بوده و اینکه خداوند در عین بساطت

ار علیّت کفلسفه مشایی راه ،در تبیین توحید افعالی ت وجودي به نحو أعلی و أتم است.کمالا
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معتقد به توحید  عرفاًنمایند؛ اما معدّ بودن موجودات را مطرح می و فلسفه صدرایی، ،طولی
ضمن  ،موجود هستند و اینکه موجود حقیقی یک چیز بوده و آن ذات حق تبارك وتعالی است

، تعینّی از تعینّات آن نامندیمستی به سایر اشیاء مجاز است و آنچه فلاسفه، توحید إسناد ه اینکه
همه أشیاء، مظاهر اسماء و صفات حق بوده و  ی است که موضوع عرفان نظري است.حقیقت

  فاعلیت آنها در واقع مرآت و شئون فاعلیت خداي سبحان است.
   .فان نظريعر فلسفه اسلامی، افعالی،توحید  توحید صفاتی، توحید ذاتی، واژگان کلیدي:

  مقدمه: .1
ردند گهی که سایر اصول نیز به آن برمیترین اصل از اصول اعتقادي در ادیان الولین و اساسیا

ۀ در مسأل ند.اید ذاتی، صفاتی و افعالی برشمردهاصل توحید است که براي آن مراتبی به نام توح
 ؛120  ،73ص ،1ج ،1981 (صدرالدین شیرازي،قابل تصور است طور کلی پنج نظریه توحید به

  ).345ص  ،2ج
 مشاء و متکلمان است. وجود و موجود که منتسب به فلاسفۀ کثرت -1

 (وحدت سنخی). وحدت وجود در عین کثرت تشکیکی وجود -2

 صوفیه است. جهلهوحدت وجود و موجود که دیدگاه  -3

 است.وحدت وجود و کثرت موجود که دیدگاه ذوق تأله  -4

 .وحدت شخصی وجود و کثرت مظاهر -5

پژوهش حاضر درصدد تبیین و تحلیل توحید ذاتی است با این مقصود که حقیقت توحید کدام 
آن را با  اي که عقلبه گونه مراتب آن در دار هستی ؟ تصور صحیح نسبت به توحید با همۀاست

بنابراین  ؟، چگونه استباشد آغوش باز بپذیرد و در مقابل فهم آن، مقاومت یا نارسایی نداشته
عرفان  و بالأخص صدرایی ،اسلامی و تطبیق این مسأله در فلسفۀ رویکرد این پژوهش، تحلیل
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نظري است. وجه امتیاز این پژوهش آن است که خواننده با مبانی فلسفی و سیر فکري فلاسفه 
توحید ذاتی إحاطه پیدا کرده و از سوي دیگر بر پیامدهاي تفاوت نگاه  اسلامی در فهم مسألۀ

گردد و در ادامه استطراداً به صورت مختصر به تبیین میفلسفی و عرفانی در این مسأله واقف 
  توحید صفاتی و افعالی نیز پرداخته شده است.

  اسلامی با عرفان نظري رد تطبیقی به توحید ذاتی در فلسفۀرویک .2
  مشایی  ذاتی در فلسفۀتوحید  .2,1

 شود که سیر براهین فلسفی در اثبات ذاتهاي فلاسفه اسلامی مشخص میا تأمل در استدلالب
جود مقید همچون وجود صورت است که از طریق وبارك و تعالی و یگانگی او به اینحق ت

 ، موجود حادث، وجود حرکت و وجود نظم در صدد اثبات وجود واجب الوجود،ممکن الوجود
ترین راه اثبات ها، کاملباشند که از میان همه این راهوجود محرّك و ناظم می ،وجود قدیم

 .)318، ص 3ج ،1391 ،حدت او از طریق برهان صدیقین است (جوادي آملیواجب تعالی و و
تقریر مشائی از برهان صدیقین مبتنی بر این اصول است که: اولاً ماهیت معروض وجود است. 

باشند می معلول دو امر مستقل از یکدیگریکدیگر متباین هستند و ثالثاً علت و  دات باثانیاً موجو
ذات حق تعالی و تبیین صفات او و بر همین اساس از طریق برهان امکان و وجوب به اثبات 

پردازند. بر اساس این نگاه، وجود بر دو قسم است: وجود واجب الوجود و وجود ممکنات و می
، بلکه به عدد افراد انواع متشکل از موجودات مختلف است و به عدد انواع ماهیاتعالم خارج 

ا وجود دیگر مباین است و هیچ هاي متفاوت وجود دارد که هر وجودي بالذات بموجود ،ماهیات
 هوم ذهنی و خارج ازو مفهوم وجود که یک مفی و تناسبی بین آنها وجود ندارد سنخیت نحوة

راك آنها در شود و اشتنهاست، از همه موجودات انتزاع میزمه ذات آحال لاذات و در عین
 .)61، ص 1، ج1428؛ صدرالدین شیرازي،  80ص ،1398عبودیت، همین مفهوم وجود است (
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اجب تعالی فقط ذات و نیاز از علت،لم هستی، یگانه موجود مستقل و بیبر اساس این تفسیر از عا
د و سایر موجودات که همان مجردات و جواهر مادي است که در رأس سلسله علل قرار دار

باشند. طبق این  دیدگاه، موجودات ممکن اعم از مجرد و ستند، معلولِ ذات واجب الوجود میه
 ،حال مرتبط با او  هستند، اما در عینداراي یک نحوه وجود مغایر با ذات واجب تعالی ،مادي

حوه دوگانگی که مستقل و منقطع بالتبع بوده و یک نیعنی مستقل بالذات و منقطع بالذات نیستند بل
به این نحو که خداوند علت این موجودات و  ،میان واجب تعالی و سایر موجودات وجود داشته

 فهم توحید در این نگاه، توحید تباینی است باشند.جودات معلول حق تبارك و تعالی میهمه مو
س بر پ .کند ماهیات اشیاء و تکثر موجودات استدر بدو امر براي هر فردي جلوه میزیرا آنچه 

داراي ماهیت هم نبوده و از سایر  ،همین اساس، وجود خداوند چون محدود به هیچ حدي نیست
که داراي ماهیات هستند کاملاً متمایز و متباین است و اساساً بین ذات واجب الوجود و  ،اشیاء

تفسیر از توحید منسوب به حکماي مشاء و سایر موجودات هیچ نحوه سنخیتی وجود ندارد. این 
  متکلمان است.

  صدرایی  توحید ذاتی در فلسفۀ .2,2
بتنی برهان امکان و وجوب مشائیان، اولاً م برهان صدیقین مشایی باید گفت که در تحلیل تقریر

بر دور و تسلسل است و ثانیاً امکان ماهوي، لازمه ماهیت است و ماهیت حد وجود و متأخر از 
د یاز وجوتواند منشأ نک واسطه متأخر از وجود است و نمیوجود است و قهراً امکان ماهوي با ی

). همچنین از طریق 333، ص 3، ج1383سینا، به مبدأ باشد زیرا لازمۀ آن دور مضمر است (ابن
 ءزیرا حدوث شی ،توان به اثبات واجب تعالی پرداختاشیاء هم نمی» حدوث«ر قرار دادن معیا

 .تواند منشأ احتیاج وجود به مبدأ و علت باشدود آن و متأخر از وجود است و نمیوج بیانگر نحوة
د نظم و ها، وجواین براهین و استدلال، که حدوسط از سوي دیگر در برهان نظم و حرکت هم
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(نظم و حرکت) به اثبات وجود مبدأ در  ها و صفات موجوداتحرکت است، از طریق ویژگی
وان تها و صفات موجودات میکه از طریق این ویژگیی پرداخته شده است، در حالیعالم هست

 حرکت در اشیاء، دلالت بر صفات علت و مبدأ استدلال کرد نه به خود وجود علت، زیرا نظم و
از این رو تنها راه متقنی که براي اثبات  نمایند.م و قدرت در مبدأ و علت اشیاء میبر وجود عل

از  که تقریر برهان صدیقین ،واجب تعالی و یگانگی او وجود دارد، از طریق امکان فقري است
د، آنچه جوأصالت و مبناي طریق امکان فقري، مبتنی برأصالت وجود و تشکیک وجود است. بر

دهد، همان وجود است و ماهیات حد وجود هستند (صدرالدین حقیقت اشیاء را تشکیل می
داراي مراتب متعدد بر مبناي تشکیک وجود، وجود یک حقیقت  .)141ص  ،1375 شیرازي،

کمال و نقص همان وجود ، ، تقدم و تأخربوده که تحقق مراتب وجود به واسطۀ شدت و ضعف
آن واجب تعالی است که در نهایت بساطت و لاحدي است و هیچ حدي  لی مرتبۀکه أعاست 

ترین ر پایینو د براي آن متصور نیست و دیگر مراتبش سایر ممکنات هستند که داراي حدود بوده
(صدرالدین شیرازي،  آن، هیولاي عالم عناصر وجود دارد که در نهایت ضعف استمرتبۀ 
 اسناد وجود کثرت حقیقی است،، چون در تشکیک وجود .)91، ص 1، ج1428؛ 135ص، 1375

رتبه ه در أعلی مو حق تعالی ک ،به غیر واجب تعالی نیز حقیقی بوده (اسناد الی ما هو له است)
ه با . بنابراین کسانی کیاري است که حقیقتاً موجود هستندوجود است، بشرط لا از اغ سلسلۀ

، مایند، اسناد وجود به ماسوي االله را حقیقی دانستهنتشکیک راه برهان صدیقین را طی میعصاي 
، 3ج ،1391 جوادي آملی،دانند (تر از وجود واجب تعالی میتر و ضعیفهرچند آن را رقیق

ته رض بر وجود گشاما کثرت عا ،در وحدت تشکیکی، وجود یک حقیقت واحد است. )320ص
وجود کثرت منافاتی با  در این تفسیر از وحدت وجود، گردد.ها انتزاع میو از حدود و سلب

در  راملاصدلذا  .بلکه وجود کثرت بیانگر شمول و انبساط وجود است ،وجود وحدت نداشته
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 د:نویس،  یاد کرده و میکه وجود به شرط لا است ،بسیاري از موارد از ذات حق به مقام أحدیت
ج  ،1981 (صدرالدین شیرازي، ها مرتبۀ الأحدیۀالذات هویۀ شخصیۀ صرفۀ، لاخبر عنها و یقال ل

  ).284ص ، 6
یعنی  ،نماید در واقع توحید واجب استقین بر اساس تشکیک وجود اثبات میآنچه برهان صدی

واجب الوجود منحصراً یکی است و دومی ندارد. بنابراین مدعاي اهل حکمت این است که 
واحد و بدون شریک  ،ازلی ،موجودي ضروري موجود یا واجب است یا ممکن و موجود واجب،

دو در مقایسه این  ).320ص، 3، ج1391 (جوادي آملی،که در أعلی مرتبه وجود قرار دارد است 
اده مشائی به نحوي أصالت به ماهیت و کثرت ماهوي د ر فلسفۀد نگاه توحیدي باید بیان کرد که

مفهوم ذهنی وجود بوده و دوگانگی  شده است و وحدت واجب تعالی با سایر موجودات صرفاً در
بسیار عمیقی بین خداوند و سایر موجودات وجود دارد و اساساً سنخ موجودات با واجب تعالی 

 صدرایی و بر مبناي وحدت تشکیکی وجود، أصالت لسفۀکاملاً متفاوت و متباین است. اما در ف
ت داراي مراتب است به وجود داده شده است و کثرت ماهوي رنگ باخته و وجود یک حقیق

 ترمجردات و مادیات در مراتب پایین آن حق تعالی است و موجودات اعم ازکه أعلی مرتبۀ 
رو بر اساس این تفسیر، دیگر آن دوگانگی کاملاً تباینی که ماحصل نگاه متحقق هستند. از این

یل یقت تشکدر اینجا وجود ندارد بلکه اساساً وجود از یک سنخ و یک حق ،ماهوي مشائی بود
شده است و تفاوت موجودات در کمال و نقص، شدت و ضعفِ کمالات وجودي است. بنابراین 

یعنی نگاه مشائی و نگاه تشکیکی صدرایی، خداوند در أعلی سلسله  ،هرچند در هر دو نگاه
أما با این تفاوت که در نگاه تشکیکی صدرایی، بین خداوند و موجودات  ،موجودات است
 که در نگاه مشائی هرف وجود و کمالاتِ وجودي، در حالیگر در شدت و ضعجدایی نیست م

اما بین خداوند و اشیاء یک  ،چند اشیاء در حدوث و بقاء خود به واجب تعالی نیازمند هستند
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 تشکیک وجود صدرایی، آن دوگانگی یار جدي و عمیقی است. نتیجه آنکهتفاوت ماهوي بس
حال مانند مشاء معتقد به توحید واجب ، اما در عینتر ساختهرنگبین خداوند و موجودات را کم

الوجود در رأس سلسله علل و وجود است و اینکه واجب الوجود یک حقیقتِ بسیط و واحد 
  است.

  توحید ذاتی در عرفان نظري .2,3
وحدت وجود و وحدت موجود  بیان شد قول سوم در مسأله توحید، همانگونه که در مقدمه

موجودات خارجی همان حقیقت  وجود یک حقیقت است و همۀ ،براساس این تفسیر  .است
اسد یه و داراي تالی فاین قول منسوب به جهله صوف .وجود را تشکیل داده و عین ذات آن هستند

  ).345، ص 2، ج1981(صدرالدین شیرازي، متعددي است 
اه این دیدگ رت موجود است.ه وحدت وجود و کثقول چهارم در ارتباط با بحث توحید، قول ب

وجود یک واحد شخصی است که آن همان ذات  محقق دوانی است با این توضیح که متعلق به
 نند.کانتساب به خداوند، أصالت پیدا می است و سایر ماهیاتِ ممکن به واسطۀحق تبارك وتعالی 

ن انتساب بلکه ای ،البته این انتساب به این معنا نیست که ممکنات داراي وجود حقیقی گردند
زیرا وجود فقط از آن حق تعالی است. بنابراین اطلاق موجود بر خداوند به این  ،مجازي است

معنا است که او عین وجود است و اطلاق موجود بر سایر ماهیات و اشیاء به این معناست که این 
علم به عالم  انتسابانتساب وجود به اشیاء مانند  سب به وجود هستند. در مقام تشبیهماهیات، منت

لکه ب زیرا عالم یعنی ذاتی که داراي صفت علم است و علم حقیقیتاً جزء عالم است، ،نیست
شیر و خرما  یعنی ،انتساب وجود و موجودیت به اشیاء مانند انتساب لبن وتمر به لابن و تامر است

ا یر و خرمه شبلکه چون این افراد یک نسبتی ب ،عین یا جزء شیر فروش و خرما فروش نیست
لکه ، ببر همین اساس، وجود جزء یا عین ممکنات نیست .گوینددارند، آنها را لابن و تامر می
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قی است، باشند. این تفسیر یک قول تلفیساب به خداوند، منتسب به وجود میواسطه انتماهیات به
از خود چون وجودي  ،در خداوند وجود داراي أصالت است و در سایر اشیاء که معتقد است

معتقدند  عرفاًاما  ).73ص ،1ج ،1981(صدرالدین شیرازي، ، پس أصالت با ماهیت است ندارند
هاي آن حقیقت واحد اراي مراتب نیست و اشیاء هم ظهورکه موجود حقیقی یک چیز بوده و د

یقت حق طوري که اسناد هستی به آن موجود واحد،و مراتب در ظهورات متصوّر است بههستند 
، ص 1، ج1370؛ 268، ص 4، ج1423ناد هستی به سایر اشیاء مجاز است (ابن عربی،اساست و 

  ).291، ص 3، ج1391 ؛ جوادي آملی،96
  غیرتش غیر در جهان نگذاشت                 لاجرم عین جمله اشیاء شد               

ر شیئی نیست. دد به هیچ حال محدواشیاء در مقام ظهور است و در عینپس خداوند متعال عین 
یعنی  ،لااسم و لارسم له) اما در مقام ظهور عین اشیاء است( ، خودش خودش استمقام ذات

 ،نداشته و هویت آنها فقط آیه، وجهتعالی  اشیاء وجودي یا ظهوري مجزاي از ذات حق تبارك و
  ).25، ص 1374(قونوي، شأن و تجلی است 

یک فروغ رخ ساقی است که در جام       این همه عکس می و نقش نگارین که نمود       
  ).111، غزل 1375افتاد(حافظ، 

  من جامم و او در همه چیز است            او در من و این من چه عزیز است                    
  من زآن می عرفان تو مستم                    دل غیر تو از غیره گریز است                     

مود گردد و اشیاء نلکه کثرت از ظهور وجود انتزاع میب ،شودو کثرت از خود وجود انتزاع نمی 
نی لبن و یع ،وجود هستند و انتساب آنها به وجود همانند انتساب لابن و تامر به لبن و تمر است

 تمر نه جزء وجود لابن و تامر است و نه عین وجود آنهاست. مقصود از وحدت وجود این نیست
وحدت او را  کنیم وتعالی می ولی فقط نظر به خود ذات حق تبارك و ،که بگوییم اشیاء هستند
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ان گیریم مانند آنجا که به خورشید نظر کنیم و از ستارگمی  کنیم و اشیاء دیگر را نادیدهدرك می
غافل شویم و فقط خورشید را ببینیم بلکه در وحدت وجود، چیزي جز حق نیست و هرچه هست 

هویت ظهورات فقط آیه بودن و نمود بودن براي اظهار صفات کمالی حق تعالی  لوه اوست،ج
هور ظ است و بین این دو نگاه، فاصله از زمین تا آسمان است. بنابراین آنچه در عالم هست،

ن تفسیر . ایچیزي جز اعتباریات و اضافات نیست ،صفات کمالی حق است و جهات خلقی اشیاء
هاي سالیان متمادي عاشقان فهم حقیقت و دلسوختگان طریق مرة ریاضتاز وحدت وجود، ث

حقیقت، واحد شخصی و بدون  ست کهاین ا عرفاًمدعاي  هدایت و مجاهدان جهاد اکبر است.
توحید موجود است نه توحید واجب یعنی  ،شریک است و آنچه در عرفان نظري مطرح است

؛ 128،179ص، 2003ابن عربی،چیز است و موجود دوم مستحیل است ( وجود منحصراً در یک
 ،بنابراین با توجه به آنچه گذشت .)291ص، 3، ج1391؛ جوادي آملی، 76ص، 1370همو،

از  پردازد که وجودش به شرط لاین فلسفی به اثبات وجود واجبی میمشخص گردید که براه
واجبی که  ه در عرفان نظري سخن ازمقید است و موجِد آنهاست، حال آنک همۀ موجودات

خلاصه آنکه براهین  حتی مطلق از قید اطلاق است. ،قیود و شروط موجودیت او مطلق از همۀ
نمایند اما مدعاي عرفان نظري، اثبات موجود لابه شرط مقسمی می فلسفی اثبات وجود به شرط لا

  پذیرد.نمی به وجود واجب و وجود ممکن رااست و اصولاً عرفان تقسیم وجود 
که  کند در واقع تعینّی از تعینّات آن حقیقتی استان صدیقین صدرالمتألهین اثبات میآنچه بره

ن لاحدي بوده و حد آ ، مقام أحدیت مرتبۀزیرا بر مبناي تشکیک .موضوع عرفان نظري است
 .این است که مقام ذات است و سایر مراتب نیز در مقام فعل و جزء مراتب حقیقی وجود هستند

الی دانسته و اطلاق آن را بر غیرمجاز ، حقیقت وجود را منحصر در ذات حق تععرفاًکه در حالی
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وده و تعینات ب سمی است که فوق همۀمق بشرط لامطلقه دانند که این حقیقت همان هویت نمی
  .)323-322ص  ،3ج ،1391 ،جوادي آملینام مقام بر آن نهادن صحیح نیست ( ،طور کلیبه

بیین کرد ت گونهنیاتمثیل توان وحدت شخصی وجود را در قالب با نظربه مطالب گفته شده، می
  که حق تعالی:

  آمده هاي خویش        ابري است عین قطره عددباربحري است غیر ساخته از موج
اي از آب و در حقیقت همان آب دریاست بر همین منوال موجودات و یعنی موج تنها جلوه

داوند متعال اي از حقیقت حق و وجهی از خداوند هستند و خمخلوقات از خدا جدا نبوده و جلوه
 ارپیدا و آشک اما از آن جهت که همه اشیاء جلوه او هستند، ،پنهان بوده ،به لحاظ حقیقت و ذات

 یا به تعبیري، ظهور اعیان در دار هستی همچون ظهور صورت شیء در خود آینه است است.
صورت و تصاویر در عین اینکه ، که این)61، ص2، ج 430، 316، ص 4، ج 1423عربی،(ابن 

هاي آن شیء حقیقی و خود ندارند و عیناً صفات و ویژگیاما چیزي از  ،معدوم محض نیستند
آن حقیقت خارجی هستند و همچنین کثرت  دهند و صرفاً آیه و نشان دهندةان میخارجی  را نش

بنابراین مخلوقات که تجلیات و  زند.در آینه به وحدت تصویر آسیب نمی صور و تصاویر
ر تمثیل د تعالی هستند. ظهورات حق هستند، نمایانگر وجود و سایر صفات کمالی حق تبارك و

ور که نفس در تمام اعضاي بدن انسان اعم از مغز، چشم، طتوان بیان کرد که هماندیگر می
ه پس در همشم است و نه عین مغز و سایر اعضا. گوش، دست و پا و...  حاضر است اما نه عین چ

اعضاء است اما هیچ یک از اعضاء نیست، واجب تعالی هم در همه مخلوقات حاضر است و 
یچ یک از اشیاء و مخلوقات ر عین حال هاما د ،وجود مخلوقات از آن حق تبارك وتعالی است

ریق همان وجودي که از خود همه موجودات از ط .)315، ص  3، ج1423، نیست (ابن عربی
اي راهی به سوي ، بدون هیچ واسطهکنند و این وجود حقیقتاً از آن حق تعالی استدرك می
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 ةزاع دارند و هیچ نحوأ انتخداوند بزرگ دارند و اینکه مخلوقات همچون معقول ثانی فقط منش
  تحصلی نداشته و منشأ انتزاع آنها، وجود حق تبارك وتعالی است.

ظر ، بر اساس تقریر برهان صدیقین از منارتباط با توحید در فلسفه ذکر شدآنچه تاکنون در 
گرش ما ساز نحوة نست که نحوة  تلقی ما به اشیاء، زمینهاما ملاصدرا معتقد ا ،صدرالمتالهین بود

لیل علیت نماید که از طریق تحسایر اصول فلسفی است. وي بیان میبین علت و معلول و  رابطۀبه 
و تدقیق در علیت و ترقیق آن در حد شأن و تجلی توانسته است که مدعاي عرفان نظري را معقول 

ات ی: موجود فقط علت است و معلول تنها شأنی از شئون و آیتی از آ؛ به این نحو کهسازي نماید
یعنی ذات معلول نه له  ،)115/ (بقره وجه االله) فثمّلهی و وجهی از وجوه علت است (فأینما تولّوا ا

، 1428صدرالدین شیرازي، و هویت آن همان آیه و ظهور است ( الربط بلکه عین الربط است
ملاصدرا درك این مساله را منوط به آگاهی به بطلان ازلی ماهیات و اعیان  .)238، ص 2ج

دانسته است. به عبارتی سیر فکري و تحلیل ملاصدرا به این نحو بوده است که وي ابتدا  امکانی
کثرت ماهوي را از چشم فلاسفه دور نمود و وجود را أصیل دانست و سپس کثرت وجودي را 

مچنین براساس تقریر علامه کار ساخت. هاز أذهان فلاسفه برداشت و وحدت وجودي را آش
، 1350 ،يمطهرخواهد بود ( عرفاًعیناً همان توحید قین، توحید فلاسفه طباطبایی از برهان صدی

از نظر علامه طباطبایی،  . توضیح آنکه،)14، ص 6، ج1428؛ صدرالدین شیرازي، 116 ، ص5ج 
 توان  واقعیت را انکار کرد ووجه نمیداراي ضرورت ازلی بوده که به هیچواقعیت حق است و 

یعنی همان اشیاء که محفوف به عدم سابق و ( هاي محدودقعیتمصداق این حق، هیچ یک از وا
ن، جامع ذهنی مصداق آ . ضمن اینکهلاحق هستند و احتمال شک در آنها وجود دارد) نیست

شود. از سوي ین جامع ذهنی فقط در ذهن یافت میهاي محدود هم نیست؛ زیرا ااین واقعیت
تواند هم نمی» داراي ضرورت ذاتی هستند هاي محدودي که هر کداممجموع واقعیت«دیگر 
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تنها یک امر انتزاعی » که کثرت حقیقی دارندمجموع اموري « زیرا عنوان ،مصداق حق باشد
نه  هاي محدود استنچه حقیقتاً واقعیت دارد، واقعیتبلکه آ ،است و هرگز تحقق خارجی ندارد

لکه که مطلق ازلی است. بتی باشد آنها، تا بتواند مصداق براي آن واقعی چیزي به نام مجموعۀ
هاي محدود، همه ظهورات او و قائم به موجود شخصی است که تمامی واقعیت آن، مصداق آن

چون هم او هستند. خلاصه آنکه در تشکیک خاصی یا سنخی، وجود مراتب مادون حق تعالی،
ضعیف است. اما وجود حق، شدید و وجود سایر موجودات،  ،حق تعالی، سهمی از وجود دارند

ملک طلق حق تعالی است و سایر اشیاء سهمی از وجود  ،اما در تشکیک خاص الخاص، وجود
یه وحدت حقه حقیق ندارند بلکه ظهور همان وجود هستند. بر اساس این تفسیر از وحدت وجود،

اساً وجود به این دلیل که اس .شود و اصلاً کثرتی متصور و در مقابل آن نیستبا کثرت جمع نمی
  دیگري در مقابل آن وجود ندارد تا کثرت فرض شود.

هیت اشیاء را یک موقع ما نوع جهان بینی در تبیین توحید بسیار تأثیرگذار است،اینکه خلاصه 
ت نماییم که در اینجا چون ماهیارا بر اساس ماهیت آنها تبیین می أصل دانسته و حقیقت اشیاء

انیم و دگاهی وجود را أصیل می. شودآن منتج میهایت توحید تباینی از در ن ،متفاوت هستند
دانیم که ، نه جداي از ذات میموجودات را حقیقتاً داراي وجود دانسته و همه را عین ذات حق

سته و آن را منحصر این همان قول جهله صوفیه است. زمانی وجود را در واجب تعالی أصیل دان
ممکنات أصیل دانسته و براي آنها سهمی از وجود دانیم و ماهیت را در سایر در وجود حق می

که این همان قول ذوق تأله است و گاهی وجود را أصیل دانسته و آن را داراي  ،قائل نیستیم
که بر همین اساس، خداوند در أعلی مرتبه  ؛مراتب و براي مراتب هم سهمی از وجود قائل هستیم

گیرند که این دیدگاه، نظر دون قرار میول خدا و در مراتب ماوجود و سایر موجودات در ط
آن همان ذات حق است و دانیم و هم وجود را أصیل میزمانی  .متوسط حکمت متعالیه است
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، ظهورات این وجود در مقام فعل هستند و وجود حق تبارك وتعالی در مقام فعل عین سایر اشیاء
و  رفاًعردند، که این همان قول کصوفیه تصور می جهلهت، آنگونه که اشیاء است نه در مقام ذا

به نحوي متشکل از امتیازات قول جهله  ،حکمت متعالیه است. قول وحدت شخصیرأي نهایی 
عین ذات حق و آن را منحصر در صوفیه و ذوق تأله است، از این جهت که وجود را أصیل و 

 وق تأله شبیهبه قول ذدار وجود سهمی از وجود قائل نیست. دانسته و براي موجودات در حق 
به قول جهله صوفیه شبیه  ،است و از این جهت که حق تعالی در مقام فعل عین ظهورات است

توجه و شایان  ابلق نکتۀ  اند.دهاست با این تفاوت که صوفیه بین مقام ذات و فعل فرق قائل نش
ه ک توان نتیجه گرفتکه مفهوم وجود داراي یک معنا است، میهمانگونه  ذکر این است که

حقیقت وجود هم واحد است و داراي افراد و مصادیق مختلف نیست، یعنی همانگونه که مفهوم 
است که این » یک چیز«حقیقت وجود هم در خارج  است  و یک معنا دارد،» یک مفهوم«وجود

 و سایر اشیاء ظهورات اینبنابراین وجود حقیقتاً از آن حق است  .مفهوم از آن انتزاع شده است
بنابراین وحدتِ در مفهوم ذهنی وجود، مؤید و بیانگر توحید و وحدت در  .باشندیوجود م

  حقیقت خارجی وجود است.
  پیامدهاي تفاوت نگاه توحیدي فلسفی و عرفانی  .3,3

لسفه هم ، در فدر عرفان سخن از بود استکه تاکنون بیان شد مشخص گردید که بنابر آنچه 
 اما در فلسفه در مقابل بود، نبود ،نمود است مقابل بود،در  در عرفان نظري، سخن از وجود است.

فه، اما در فلس ،است. در علم عرفان، تشکیک و مراتب در ظهور و کثرت داراي نمود ذهنی است
خارجی است و منشأ آن خود وجود  تشکیک و مراتب در وجود بوده و کثرت امري عینی و

نخ سفه، وجود منبسط از ساما نزد فلا ،است ، فیض مبسوط از سنخ ظهور وجودعرفاًاز نظر  است.
حقیقی است یعنی حقیقتاً موجودات وجود  در فلسفه اسناد وجود به موجودات، .وجود است



 1400بهار و تابستان ، 3، شماره دومهاي مابعدالطبیعی، سال پژوهش  292

 

شانه کثراتش، ن در نگاه عرفانی، تمام عالم با همۀاما  .اما وجود آنها محدود و ضعیف است ،داشته
نه وصف آنها و بینونیت بین خدا و  عین هویت آنهاست و وجه حق هستند و آیه بودن اشیاء،

د خود مظاهر وجو ،اش است و منشأ کثرتن نظري مانند دوگانگی شیء و سایهدر عرفا ،اشیاء
در فلسفه  ،که در فلسفه این بینونیت به صورت دوگانگی یک شیء با شیء دیگر. در حالیاست

ت و در فلسفه علیّ ی است.مشائی، و وجود دو مرتبه از یک حقیقت بر اساس فلسفه صدرای
ت وجود متصور علیّت در ظهورا اما در عرفان، .جاعل و مجعولیت در وجود است ،معلولیت

م صی وجود، منهدبنابراین علت و معلول فلسفی بر مبناي وحدت شخ است نه در خود وجود.
  گردد زیرا این دو، فرع بر وجود کثرت و تحقق موجوداتی غیر از حق تعالی هستند.می

ا این ام .یعنی وجود، از آنِ ممکنات است ،خداوند با اشیاء معیت وجودي دارد ،اس فلسفهبر اس
 ستظهور ا ن این همراهی و معیت حق، در مرتبۀوجودات قائم به وجود حق هستند؛ اما در عرفا

ظهورات مشهود است؛ زیرا اشیاء داراي وجودي منحاز از وجود حق تبارك  یعنی حق در همۀ
الواحد ( واحد است ،تعالی د. در فلسفه فعل خداوند همچون ذات حق تبارك وتعالی نیستن و
نامند که این وجود منبسط داراي مراتب ، که آن را وجود منبسط مییصدر عنه الا الواحد)لا

است. اما در عرفان، وجود حق، تنها یک ظهور دارد که ظهورات متعدد در این ظهور  متعدد
کثرتی که در ظهورات نمایان است و منشأ تمایز ظهورات از  این .واحد جاري و ساري است

ثرت در بلکه منشأ ک ،امري خارج از ذات و زائد بر ذات نیست عتاًیطبمرجع آنها  یکدیگر است،
 ،واقع همان حد و حدود ظهورات است. از نظر فلاسفه هر چه وجود، تنزل بیشتري داشته باشد

ري تنزل بیشت شود اما در عرفان هرچه ظهورتر میپنهانگردد و وجود حق کثرت آشکارتر می
اراي یعنی وجود حق د ،در فلسفه، أعلی مرتبه وجود گردد.تر میضعیف ،داشته باشد ظهور حق

و اطلاقی ی عسِاما در عرفان، وحدت هستی (وجود حق) وحدت  ،وحدت سعی و اطلاقی است
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ساس بر ا است که معدوم محض نیستند. ايشئون و اعتبارات و ظهورات متکثرهاست و داراي 
یرد و گتعلق می آنهاتوحید فلسفی علم خداوند به موجودات در مقام فعل به وجود عینی خود 

صی وجود، علم اما بر اساس وحدت شخ ،باشندارجی موجودات همان علم خداوند میوجود خ
 اهر والباطن و هو بکلّ الظهوالاول و الاخر و «علم به خود ظهورات است  ،خداوند در مقام فعل

در عین  .یعنی خداوند باطنش عین ظاهرش و ظاهرش عین باطنش است ؛)3(حدید/» شیء علیم
کثرت در ظهورات و ظاهر است، وحدت در حقیقتِ ذات و باطن ، کثرت، عین وحدت است

یء ش کل» علی(«دارد نه احاطه علائی  »بکل شیء علیم«است. از این رو به همه چیز احاطه بائی
پود اشیاء وجود دارد و چون وجود حق، اولش عین آخرش و ظاهرش ؛ یعنی در تاروعلیم نیست)

هن آید؛ زیرا آنچه در ذ. از این رو هرگز در ذهن نمیبه تعبیري نامتناهی است ،عین باطنش است
، یا به تعبیري آنچه ذهن درك آید متعلق به اشیائی است که محدود و داراي ماهیت استمی
 کنیم فقط همان ظهورات اوست.. لذا آنچه ما از حق تعالی درك میکند اشیاء محدود استمی

پس تفاوت فلسفه و عرفان  و همه این ظهورات در واقع منتزع از یک تجلی و ظهور حق است.
ت یک چیز قدر فهم و تفسیر واقعیت هستی است نه اینکه واقعیت دو گونه باشد، واقعیت و حقی

گرش شود بلکه ندر عرفان، وجودِ موجودات نفی نمی .ها متفاوت استر و نگرشاست؛ اما تفسی
ردند موجودات کرفته و آنگونه که فلاسفه فکر می کند و موجودات از خانه وجود بیرونتغییر می

تبه ء از مرباشند، بلکه آنها مستاجر وجود هستند نه صاحب وجود و همه اشیاداراي ملکی نمی
ن اساس، نمایند. بر همیانه بودن به مستأجر بودن تنزل میکنند، از صاحب ختنزّل میبود به نمود 

هور را بردارید زیرا اگر حد ظ ،کثرت در خود وجود که باطن همه اشیاء است جاري نیست
  گردد.رت صرفاً در مظاهر وجود آشکار میماند و کثچیزي جز وحدت نمی
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 یین قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء نیز متفاوتبراساس وحدت فلسفی و عرفانی وجود، تب 
 اعده بسیط الحقیقه کل الاشیاءوقتی سخن از ق ،هد شد. بر اساس وحدت تشکیکی وجودخوا
یء منها وجوداً (اثبات) و لیس بش ،گردد که بسیط الحقیقه کل الاشیاء استشود و تعبیر میمی

است که یک حقیقت و یک وجود بیشتر مراد این  ؛)103، ص 1383( سبزواري، حدوداً (نفی) 
نی اي دارد و این لازمه همان حد وجود یعاین وجود وقتی تنزل کرد یک لازمهوجود ندارد و 

برتر موجودات یعنی وجود الهی موجودات وجود دارد و حق  ماهیت است و در مقام ذات، نحوة
و عقلی موجود است در  مثالی تعالی کل وجودات است. پس آنچه در مقام فعل به وجود مادي،

وجود الهی موجود بوده و این نحوة وجود، عین ذات حق تعالی است (صدرالدین  مقام ذات به
و علم خداوند به اشیاء قبل از ایجاد و آفرینش  ؛)359ص  ،3، ج204، ص 6، ج 1428، شیرازي

وند به یعنی ملاك علم حضوري خدا هم از طریق همین وجود الهی اشیاء در مقام ذات است.
موجودات قبل از ایجاد، همین وجود الهی و عنائی آنهاست. لذا بر اساس وحدت تشکیکی 

یک وجود محدود و دیگري وجود بسیط و نامحدود.  ؛وجود، سخن از  اثبات دو وجود است
اما معناي دوم بسیط الحقیقه کل الاشیاء در نگاه عرفانی این است که اصلاً وجودي جز حق تعالی 

ر و تعالی دوجود حق تبارك  شود،وجودي که به اشیاء نسبت  داده میو این  ؛ستموجود نی
قاعده بسیط الحقیقه بر اساس وحدت شخصی وجود به این  .(نه در مقام ذات)مقام فعل است 

صورت فهم خواهد شد که ذات حق در عین بساطت و وحدت، در مقام ظهور در دل هر ذرهّ 
تجلیات حق هستند و در عین  و همه تعینات،» و الظاهر و الباطن هو الاول و الاخر« :حضور دارد

به تعبیري در عین احاطه بائی و حضور در دل هر  حال ذات حق وراي هر تعین و ظهوري است.
هیچ حدي و به این نحو که ذات خداوند محدود به  ،ذره از تعینات اما داراي تمایز احاطی است

بنابراین بر اساس وحدت تشکیکی  .)234- 230ص ،1388اه، یزدان پن(مقید به هیچ قیدي نیست 
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اما براساس وحدت عرفانی وجود بسیط  ،وجود بسیط الحقیقه در رأس سلسله وجود قرار دارد
  الحقیقه همان مطلق هستی و عین هستی است نه در أعلی مرتبه هستی.

 ، که هیچ نحوةمظهرذات خداوند به حسب ظهورِ هر مظهر، ظاهر است اما به سبب حقیقت آن 
ند کتعالی در ظاهر به صورت خلق جلوه می ذات حق تبارك و تعیّن و تقیّدي ندارد، باطن است.

ایز خداوند تم اما براساس وحدت تشکیکی، و به حسب  باطن حق بوده و هیچ نحوه تعینّی ندارد.
شود ء فهم میۀ مشا، البته نه آنگونه که در فلسفاز سایر موجودات به صورت تمایز تقابلی است

قدم ت یک نحوه جدایی و بینونیت از نوع نقص و کمال، ،تر یعنی میان دو شیبلکه به نحو رقیق
اند. ورت، سهمی از وجود قائل شدهو تأخر، علت و معلول است، زیرا براي موجودات در هر ص

ه کقتِ بسیط وجود دارد در اعلی مرتبه وجود، یک حقی ،بر اساس وحدت تشکیکی وجود
اشیاء به نحو اکمل و اشرف در او وجود دارد و این حقیقت عین اشیاء است وجوداً  کمالات همۀ

 ،و لیس بشیء منها ماهیۀً است و حمل اشیاء بر ذات حق به نحو حمل حقیقت و رقیقت است
اما  .)219، ص 1383جوادي آملی، در ذات حق به نحو اکمل وجود دارد (یعنی کمالات اشیاء 

از آن اشیاء  وحدت شخصی وجود، وجود کمالاتِ متحقق از آنِ حق است نه اینکهبر اساس 
پس حمل وجود حق بر اشیاء از نوع حمل شایع  .تر از آن را دارا باشدباشد و خداوند کامل

ابراین حمل نبان دیدگاه جهله صوفیه خواهد بود. که بازگشت این تفسیر به هم،صناعی نیست
ر ب ن به دو صورت وحدت تشکیکی و وحدت شخصی تبیین کرد.تواحقیقت و رقیقت را می

اساس وحدت تشکیکی، کمالات وجودي موجودات به نحو اعلی و اتم در ذات حق وجود 
ر ب حمل کمالات وجودي بر اشیاء به نحو مجاز است. ،، اما بر اساس وحدت شخصی وجوددارد

موجودات و علم خداوند به تمام توان به چگونگی ربوبیت خداوند نسبت به همین اساس می
یاء ارتباط اش بنابراین خداوند با همۀ .اشیاء از آن حق است . زیرا حقیقت همۀحقایق اشیاء پی برد
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ابعاد وجودي آنها چه ظاهر وچه باطن  بر همۀ تکوینی داشته و از همین طریق رب آنها بوده و
  .احاطه بائی داشته و به آنها علم دارد

سوال در ذهن خواننده متبادر شود که چه تفاوتی بین وحدت حقه حقیقیه  ممکن است که این
خداوند و بساطت وجود حق وجود دارد؟ توضیح آنکه بساطت ناظر به درون ذات است و اینکه 

یعنی داراي هیچ نحوه جزء از اجزاء عقلی، ذهنی،  ،ذات حق تبارك وتعالی احدي الذات است
یعنی اساساً موجود یا وجود دیگري در عرض او  ،حقهاما مقصود از وحدت  .خارجی نیست

یعنی نگاه به بیرون ذات است و هیچ نحوه تعددي و دومی براي خداوند متعال قابل فرض  ،نیست
پس حقیقت ذات یک چیز است که در عین بساطت،  نبوده و هم کفوي و مثِلی وجود ندارد.

یکی به  ؛ه توحید ذاتی داراي دو مرتبه استکنند به اینکه و واحد است که این را تعبیر مییگان
 ،که مقصود همان بساطت حق تبارك و تعالی است و دیگري به معناي واحدیت ،معناي احدیت

بر اساس وحدت  تعالی است.که مراد همان یگانگی و عدم وجود مثل و شریک براي حق 
تبه وجود فهم وجودي در أعلی مرتشکیکی وجود، أحدیت و واحدیت حق تعالی به عنوان م

ي اعنوان مرتبهت و واحدیت در کل دار هستی نه بهاما بر اساس وحدت شخصی، أحدی ،شودمی
ه اینکه حق ن ،گردد. واحد یعنی اینکه اساساً وجود دیگري متحقق نیستاز مراتب هستی فهم می

نابراین ب تعالی در أعلی مرتبه وجود متحقق باشد و در آن مرتبه مثلی و شریکی نداشته باشد.
ة الواحد، قاعده بسیط الحقیقه، تفسیر قاعد نگرش به علیت، تبیین براساس وحدت عرفانی وجود،

  ، فهم احدیت و واحدیت و....همه متفاوت از نگاه فلسفی خواهد بود. تبیین علم الهی
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  صدرایی و عرفانی ،مشایی توحید افعالی در اندیشۀ .4
  توحید افعالی در فلسفه مشایی .4,1

 روناست. از ای جهان بینی مشائی، ماهیت اشیاء و تکثر ماهوي اشیاء مطمع نظر بودهبر اساس 
حال دي مغایر با واجب تعالی و در عینداراي وجو ،اعم از مجرد و مادي ،موجودات ممکن
ت و مسئله علی .دوگانگی میان ممکنات و حق تعالی وجود دارد و یک نحوة مرتبط با او دارند

جودات وبر همین اساس م .ها استمین تغایر وجودي بین علل و معلولمعلولیت نیز متفرعّ بر ه
کار لذا راه .عنوان فاعل مسخّر، تحت فاعلیت حق تعالی قرار دارندسهمی از علیّت داشته و به

آن شیء  علت علت شیء علیّت طولی است به این معنا که علتِ توحید افعالی، مشائی در مسألۀ
 س موجوداتپ .بنابراین علت همه افعال آنها هم  است ،هم است و چون خداوند علت اشیاء است

عنوان علت به همخداوند  .عنوان فاعل قریب و سبب مباشر افعالشان هستنددر پیدایش افعالشان به
؛ 266 ، ص2، ج1384طباطبایی، عید افعال موجودات است (العلل و سبب الاسباب و فاعل ب

  ).109ص  ،2، ج1428، يرازیشصدرالدین 
  توحید افعالی بر مبناي وحدت تشکیکی صدرایی  .4,2

از حقیقت  اشء تنزّل نموده و ماهیت تنها بهره، جایگاه ماهیت اشیاراساس هستی شناسی صدراییب
یک سنخ بوده و تفاوت آنها در اشیاء از  وجود همۀ علاوه بر آن این است که حد وجود است و

: قسم است طور کلی بر دو. لذا وجود بهوجود و به سبب شدت و ضعف وجودي آنهاست نحوة
 قی همۀناسی، فاعل حقیقی و علت حقییکی مستقل و دیگري رابط. با توجه به این نوع هستی ش

نقش سایر موجودات از جمله انسان  .یعنی خود واجب تعالی است ،افعال، همان وجود مستقل
ه را براي پیدایش معلول فراهم ش، فقط در حد علیّت اعدادي است که زمیندر افعال اختیاری

و نه تنها علل مادي بلکه موجودات مجرّد نیز از معدّات بوده  ؛)28، ص 1381زنوزي، ( کندمی
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بنابراین همه  .)75، ص 1385اد، میردامماند (لیّت مستقل مسخّر مشایی باقی نمیو جایی براي ع
از سند که به مقتضاي حکمت الهی زمینهالشان، معدّات و مقدماتی هستموجودات با همه افع

مایند نپیدایش معلول و افعال بوده، و صرفاً قابلیت قبول فیض علت و بستر ایجاد فعل را فراهم می
  بلکه تنها در آمادگی و اعداد افعال نقش دارند. ،و در ایجاد خود فعل دخالتی نداشته

  عرفاً صی توحید افعالی در وحدت شخ .4,3
از سقریب افعال و یا اینکه زمینه که فاعل ،طور کلی وجود موجوداتی در طول خدابه عرفاًز نظر ا

از اساس منتفی است. لذا فاعل همه چیز خود حق تعالی است و فاعلیت  ،تحقق افعال الهی باشند
فاعلیت آنها  اي از درجات فاعلیت خداي سبحان بوده وان، در واقع درجهموجودات از جمله انس

تند که فاعلیت موجودات، مظاهر و مرآت و شئونی هس یعنی همۀ ظلّ فاعلیت خداوند است.
تصوّر نیست؛ زیرا هیچ دهند و هیچ شأن و جایگاه دیگري براي آنها مخداوند را نشان می

رو هر شیئی به تناسب ظرفیت عال را محدود سازد. از اینتواند فاعلیت خداوند متموجودي نمی
تعالی در مرتبۀ فعل نه در  مقامی از شئون و مقامات حضرت حق تبارك و وجودي خود، شأن و

ص  ،1374،؛ قونوي78ص  ،1370ابن عربی، ( دهدذات، به تصویر کشیده و نمایش می مرتبۀ
  ).400ص  ،1387 ؛ جوادي آملی،25
  توحید صفاتی در هستی شناسی مشائی، صدرایی و عرفانی .5

مشائی و صدرایی، خداوند متعال در رأس سلسه موجودات قرار داشته و سایر بر اساس اندیشه 
لِ حق تعالی بوده و وجودشان و همۀ کمالات وجودي آنها از علم، قدرت، موجودات، معلو

خداوند به آنها عنایت شده است. برهمین اساس توحید صفاتی داراي دو  حیات و ... از ناحیۀ
  معنا و تفسیر خواهد بود:



 299   ابراهیم رستمی/  ...اسلامی و عرفان نظري تطوّر توحید ذاتی در فلسفۀ

 

 

است دهیم به این معنحیات و... را به خداوند نسبت می ، قدرت،وقتی صفات کمالی مانند علم ـ 1
وده و نب ،، که خداوند متعال واجد آن استکه هیچ موجودي داراي  آن مرتبه از آن صفت

 ،اي از علم را داراستیعنی خداوند مرتبه» داردخداوند علم «گوییم نخواهد بود. مثلاً وقتی می
 این مرتبه ازکه هیچ موجودي مانند خداوند داراي آن مرتبه از علم نیست و خداوند در داشتن 

صفات  اي ازد صفاتی یعنی خداوند داراي مرتبهپس معناي اول از توحی .علم یگانه و تک است
ف و مثلی ندارد. فلاسفه این مضمون را تعرییگانه است  ،ه از صفاتاست که در داشتن این مرتب

 شود از نظر مصداق، خداوند هیچ شریک ومفاهیمی که بر خداوند حمل می« کنند به اینکهمی
  ).235ص ،2ج ،1427 (طباطبایی،» مثلی ندارد

علل و وجود است، صفات او به لحاظ  معناي دوم این است که خداوند که در رأس سلسۀ ـ 2
یگر جی این صفات عین یکداما به لحاظ مصداق  و تحقق خار ،مفهوم با یکدیگر متفاوت است

ت کمالا و نامتناهی است و از سوي دیگر همۀزیرا از یک سو خداوند بسیط  ؛و عین ذات است
، اتم و اشرف متحقق است. ، در ذات حق به نحو أعلیکه در سایر اشیاء وجود دارد ،وجودي

یگر و داین صفات به لحاظ وجود خارجی عین یک ، همۀبنابراین با توجه به بساطت ذات حق
وند شمتفاوت می داوند، از یکدیگراما به لحاظ مفهوم و در مقام شناخت ذات خ ،عین ذات هستند

از توحید صفاتی این اما براساس هستی شناسی عرفانی، مراد  ).238، ص 2ج ،1427 (طباطبایی،
 رأعلاء صفات و کمالات وجودي در خداوند وجود داشته باشد و در سای نیست که مرتبۀ

شیاء مظاهرِ همه ا تر متحقق باشد؛ بلکه مقصود این است کهموجودات، این صفات به نحو ضعیف
 وجودپس بر اساس این نگاه،  کمالات وجودي حق تعالی هستند. صفات حق و جلوه دهندة

صفات عین یکدیگر و عین ذات اوست و وجود اشیاء و  خداوند یک حقیقتی است که همۀ
از آن خداست و انتساب وجود و صفات وجودي و کمالی به اشیاء  همه حقیقتاً ،صفات آنها



 1400بهار و تابستان ، 3، شماره دومهاي مابعدالطبیعی، سال پژوهش  300

 

مجازاً و بالعرض است. پس در خارج جز ذات چیزي نیست و این عینیت صفات با یکدیگر و با 
یعنی ( ذات بر اساس تغایري است که در ذهن بین صفات با یکدیگر و بین صفات با موصوف

 منان علی (ع) در خطبه اول نهج البلاغه فرمودندگیرد. پس همانطور که امیر موذات) صورت می
 ۀعینیت صفات با ذات، ناظر به مرتبمعناي رایج و مشهور از  (کمال الاخلاص نفی الصفات عنه).

جز ذات هیچ چیز دیگري نیست.  ،. اما در مقام واقعیت و خارجواحدیت و در مقام شناخت است
ن معناي کلام حضرت امیر (ع) است که ذات خودش علم، قدرت، حیات و... است و این هما

احدیت و ت فقط تعیّن أحدیت است و در مرتبۀأحدی ه مرتبه أحدیت است. زیرا در مرتبۀناظر ب
  شود.ست که کثرت اسماء و صفات مطرح میا

  گیرينتیجه .6
ین ه تبیتوحید ذاتی و ثانیاً و بالتبع ب سألۀبالذات به تحلیل م به فضل الهی در این پژوهش اولاً و

اسلامی و عرفان نظري پرداخته شده است. تفاوت مکاتب  توحید صفاتی و افعالی در فلسفۀ
 فلسفی اعم از مشایی و صدرایی با عرفان نظري در نوع نگرش، فهم و تفسیر واقعیت هستی است؛

 فۀها متفاوت است. در فلسبرداشت اما نگاه و ،زیرا جهان هستی و واقعیت خارجی یک چیز است
، از بیند، ماهیات اشیاء و تکثر ماهوي اشیاستاینکه آنچه انسان در بدو امر می با عنایت بهمشایی 

رو بر اساس همین نگاه، أصالت به نحوي به ماهیت داده شده است و مسأله وحدت و کثرت، این
 و تحلیل نعلت و معلول، علم الهی به اشیاء و سایر مسائل فلسفی بر اساس همین تصور، مورد تبیی

تفاوت و م مشائی خداوند یک حقیقتی است که با سایر اشیاء کاملاً واقع شده است. در فلسفۀ
سنخیتی بین ذات واجب تعالی و سایر ممکنات اعم از مجرد و مادي  متباین است و هیچ نحوة

حقیقت  پس خداوند یک .اینی استلذا فهم و تفسیر توحید در این نگاه، توحید تب .وجود ندارد
صفات کمالی همچون علم،  ت نبوده و در عین بساطت داراي همۀت که داراي ماهیبسیط اس
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 بنابر قاعده علتِ علت شیء،( و چون علت العلل همه موجودات است ،قدرت، حیات و... است
باشد. اما در هستی شناسی خداوند علت همۀ افعال موجودات نیز میعلت آن شیء هم است)، 

وجود است و این وجود یک حقیقت داراي مراتب است که منشأ این أصالت با  فلسفه صدرایی،
ماهیات به حسب واقع، حد وجود و  .مراتب نیز همان شدت و ضعف کمالات خودِ وجود است

گردد. پس ماهیات وجود ب همان شدت و ضعف وجود نمایان میتطوّرات وجود است که به سب
قرار  وجود الم هستی، خداوند در أعلی مرتبۀع بالعرض و مجازي دارند. بر اساس این تفسیر از

اء ین خداوند با سایر اشیدارد و سایر موجودات در مراتب مادون هستند و آن تقابل وجودي که ب
پس خداوند یک وجود مستقل در  بازد.ی وجود داشت در این تفسیر رنگ میمشای در فلسفۀ

ند و تمامی کمالات وجودي رأس سلسله وجود است و سایر موجودات، وابسته به او هست
دهد در خداوند به نحو أعلی و أتم و أشرف وجود ، که حقیقت آنها را تشکیل میموجودات

ذات حق بسیط الحقیقه است  چون د الهی موجودات عین ذات حق است.دارد. به تعبیري وجو
. استین بساطت کل الاشیاء این کمالات و صفات عین ذات حق بوده و خداوند در ع لذا همۀ

شائی م و آن استقلال بالتبعی که در فلسفۀرو هیچ موجودي در افعالش استقلال نداشته از این
عال مشائی موجودات علتِ اف . زیرا در فلسفۀدر اینجا از بین می رود ،براي موجودات متصور بود

 ؛ یعنی نحوة فاعلیت موجوداتخودشان و در عین حال مسخّر و تحت فاعلیت حق تعالی بودند
جودات تشکیکی وجود صدرایی، مو مشائی فاعل بالتسخیر است. اما بر مبناي وحدت در فلسفۀ

تعالی  يساز و علت معدّ براي تحقق افعال هستند و فاعل هستی بخش فقط ذات بارفقط زمینه
اسناد وجود به ماسوي االله را  اسلامی اعم از مشایی و صدرایی، است. خلاصه آنکه در فلسفۀ

  ته و معتقد به توحید واجب الوجود در رأس سلسله علل و موجودات هستند.حقیقی دانس
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ي انه تنها ماهیت در ذات وجود بهره در عرفان نظري که همان رأي نهایی حکمت صدرایی است،
بلکه کثرت هم در خود وجود و در دل آن متحقق نیست و وجود یک حقیقت  ،از حقیقت ندارد

حقیقت  و این معتقد به توحید موجود هستند عرفاًت. یعنی شخصی بدون هیچ حد و مراتبی اس
هاي متعدد است و مراتب و تکثر در خود ظهورات بوده و واحد داراي ظهورات و آیات و جلوه

اً ملک طلق حق تعالی است. إسناد وجود به این ظهورات، إسناد مجازي است؛ زیرا وجود حقیقت
صدرایی بر مبناي وحدت تشکیکی وجود، وجود به خود این ظهورات  در فلسفۀ کهدرحالی

اما وجودي که محدود و ضعیف  است. از  ،نسبت داده شده و اشیاء حقیقتاً داراي وجود هستند
، اشیاء فقط مظاهر صفات و اسماء الهی هستند نه اینکه خودشان حقیقتاً موجود بوده و عرفاًنظر 

 ت و کمالات وجودياشند و حق تعالی، أعلی مرتبه این صفاداراي صفات و کمالات وجودي ب
لیت گر فاعهر و مرآت و شئونی هستند که جلوهاشیاء فی الواقع مظا همچنین همۀ را دارا باشد.

پس در عالم هستی، یک حقیقت وجود دارد که همان  خداوند به تناسب ظرفیت خود می باشند.
ت، کمالا، مه اشیاء ظهورات و نمایانگر وجودو ه(توحید ذاتی)  تعالی است ذات حق تبارك و

(توحید صفاتی) و تحقق هر فعلی هم در حقیقت ظهور فاعلیت اوست.  اسماء و صفات او هستند
درجات  اي ازز افعال اشیاء در واقع نشان دهندة درجهافعال اشیاء ظلّ فاعلیت حق بوده و هر فعلی ا

که تفکیک این سه مرتبه در مقام شناخت ذات واجب  ،( توحید افعالی) فاعلیت خداوند است
جودي ، یعنی یک واین مراتب یک حقیقت هستند ، أما به لحاظ حقیقت خارجی همۀتعالی است

ظهورات، نمایانگر صفات و اسماء او بوده و تحقق هر فعلی هم ظهور همان  متحقق است که همۀ
  فاعلیت اوست.
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